
در حاشيه انتشار 
»علي‌اصغر اميراني به روايت اسناد«

در بازخواني و تحليل 
»رازهاي خواندني‌ها«

  شاهد توحيدي
اثري كه هم‌اينك در 
معرفــي آن ســخن 
مي‌رود، همانگونه كه 
بــر عنــوان خويش 
آورده اســت، چهره 
واقعــي علي‌اصغــر 
اميراني از كارگزاران 
مطبوعاتــي رژيــم 
پهلوي را به مخاطب 
بازنمايانده است. ويژگي »رازهاي خواندني‌ها«، 
اتكاي آن به مجموعه‌اي از اســناد منتشر نشده 
اســت كه در پرده‌برداري از چهــره اين عنصر 
مشهور در دوره رژيم گذشته مؤثر افتاده است. 
اين مجموعه از سوی توران منصوري و محسن 
سعيدي گردآوري شــده و مركز اسناد انقلاب 
اســامي به انتشــار آن همت گماشــته است. 
تارنماي ناشر طي يادداشتي درباره اين تحقيق، 
نكات پي آمده را در خور توجــه ديده و بدان‌ها 

اشارت برده است:
»علي‌اصغر اميراني فرزند حــاج مظفر اميراني 
گروسي در ســال ۱۲۹۴. ش در بيجار گروس از 
شهرستان‌هاي كردستان به دنيا آمد. خانواده‌اش 
از طبقات پايين جامعه بودند؛ به همين دليل از 
همان اوان كودكي، مشغول به كار شد و با وجود 
علاقه به تحصيل، نامادري‌اش مانع رفتن وي به 
مكتب شد. به ‌دليل اين سختي‌ها در 10 سالگي 
راهي تهران شــد و با تحمل سختي و مشكلات 
زياد مشــغول به ادامه‌ تحصيل شد تا حدي كه 
براي تأميــن هزينه  تحصيل مشــغول به انجام 
كار‌هاي پاره‌وقت گشــت. در ابتــداي ورود به 
تهران در ازای خانه‌ شاگردي، در پاشير آب‌انبار 
يك خانه زندگي مي‌كرد كــه پس از مدتي يك 
افسر جزء ارتش به نام محمود اورامي به او جا و 
مكان داد. سپس در دبيرستان شرف به تحصيل 
پرداخت و از دارالفنون ديپلم گرفت. براي تأمين 

مخارج زندگي و تحصيل، علاوه بر انجام كار‌هاي 
مشــقت‌باري چون پاروكردن برف در زمستان، 
مدتي نيز به توزيع روزنامه ايران باستان در ميان 
مشتركين آن مشغول شد. در ادامه با روزنامه‌هاي 
نسيم صبا و ايران باســتان، مشغول به همكاري 
شــد. با وجود اين، مقاطع تحصيلي را به‌خوبي 
پشت‌سر گذارد و تحصيلاتش را تا اخذ ليسانس 
حقوق از دانشــگاه تهران ادامه داد. او به زودي 
مدير يكي از مجلات مشهور و از شخصيت‌هاي 
جنجالي دوره پهلوي شد. علي‌اصغر اميراني به 
روايت اسناد، روايتي مســتند از زندگي يكي از 
تأثيرگذارتريــن و در عين حــال جنجالي‌ترين 
چهره‌هاي مطبوعاتي عصر پهلوي اســت؛ مدير 
مجله مشهور »خواندني‌ها« كه نامش با تحولات 
سياسي و رســانه‌اي ايران گره خورده است. اين 
اثر با تكيه بر اســناد منتشرنشده، ابعاد مختلف 
شــخصيت، فعاليت‌هاي مطبوعاتي و ارتباطات 
سياســي اميراني را واكاوي مي‌كنــد. كتاب از 
دوران كودكي و ورود او به عرصه روزنامه‌نگاري 
آغاز مي‌شود و ســپس نقش وي در اداره مجله 
خواندني‌ها، روابطش با دربار پهلوي، ســاواك، 
محافل سياســي و برخي قدرت‌هــاي خارجي 
را با استناد به اســناد تاريخي بررسي مي‌كند. 
همچنين فراز و فرود‌هــاي زندگي او از روز‌هاي 
اوج نفوذ تا بازداشــت، محاكمه و اعدام پس از 
پيروزي انقلاب اسلامي به شكلي مستند روايت 
شده اســت. ويژگي برجســته اين اثر، تركيب 
پژوهش تاريخي با دهها ســند رسمي است كه 
به خواننده امكان مي‌دهد تا تصويري دقيق‌تر از 
فضاي مطبوعات و مناسبات قدرت در سال‌هاي 
پاياني حكومــت پهلوي به دســت آورد. بخش 
دوم كتاب نيز مجموعه‌اي از اســناد، گزارش‌ها، 
مكاتبات، بازجويي‌ها و آراي دادگاه را در اختيار 
پژوهشگران قرار مي‌دهد. اگر به تاريخ مطبوعات 
ايران، پشــت‌پرده رســانه‌هاي دوران پهلوي و 
نقش شخصيت‌هاي اثرگذار در تحولات سياسي 
معاصر علاقه‌مند هســتيد، مطالعــه اين كتاب 
مي‌تواند دريچه‌اي تازه به بخشــي كمتر ديده 
‌شده از تاريخ معاصر ايران بگشايد. اثري مستند، 
خواندنــي و پژوهش‌محور كه با تكيه بر اســناد 
تاريخي، قضاوت را به مخاطــب واگذار مي‌كند 
و تنها موادخام اين داوري را در اختيار وي قرار 

مي‌دهد... .« 

   سمانه صادقي
خبر شهادت آيت‌الله حاج‌سيدمصطفي خميني 
در شــرايطي به مردم ايران رسيد كه آنان در 
آستانه مواجهه‌اي سرنوشت‌ساز با رژيم پهلوي 
قرار داشتند. اكنون چهل و نهمين يادمان آن 
بزرگ نيز در حالي فرامي رسد كه ايرانيان سه 
مصاف تحميلي را پشت‌سر نهاده‌اند و خود را 
براي رويارويي سرنوشت‌ساز با استكبار جهاني 
آماده مي‌سازند. مروري بر سيره شخصيت‌هايي 
مجاهد و سازش‌ناپذير چون فرزند انديشمند و 
نام‌آور امام‌خميني در چنين دوره‌اي، بس انگيزه 
بخش و درس آموز تواند بود. هم از اين روز و در 
مقال پي‌آمده، سيره شهيد آيت‌الله سيدمصطفي 
خميني در آیينه شــش روايت از دوستان و 
معاشرانش مورد خوانشي تحليلي قرار گرفته 
است؛ اميد آنكه تاريخ‌پژوهان انقلاب اسلامي 
و عمــوم علاقه‌مندان را مفيــد و مقبول‌ آيد. 

      
   در برابر عظمت هيچ شــخصيتي خود را 

نمي‌باخت
زنده‌ياد حجت‌الاســام والمســلمين حاج‌شيخ 
علي‌اصغر مرواريــد از روحانيون مبارز قم و تهران، 
شهيد آيت‌الله ســيدمصطفي خميني را در سنين 
نوجواني ديد و شــناخت؛ با اين همــه از حالات و 
مقامات عرفانــي وي، نكاتي شــنيدني به خاطر 
سپرده بود كه بخشــي از آنها را به ترتيب پي آمده 

بازگو كرده است:
»در هنگامي كه با ايشان آشــنا شدم، شايد 15 يا 
16 سال بيشتر نداشــت، اما واقعاً در ميان طلبه‌ها 
خوش مي‌درخشــيد! در بحث‌هاي ادبي، با صداي 
رسا و پرشــور ســخن مي‌گفت و همه ‌كساني كه 
ايشان را شناخته بودند، او را با همين خصوصيات 
به ياد مي‌آورنــد. از همان ابتــدا، در برابر عظمت 
هيچ شــخصيتي خود را نمي‌باخــت؛ مثلًا ممكن 
بود با يك مرجع تقليد صحبت كند و بگويد: نخير 
آقا! فلان مســئله از نظر ادبي قابل بحث و مناقشه 
اســت! در آن زمان هنوز در ســطح ادبيات بود و 
به دروس فقهي و اصولي نرســيده بود؛ به همين 
دليل درباره‌ادبيات زياد بحث مي‌كرد و معلوم بود 
كه خوب درس مي‌خواند. ديگر خصوصيت بارز او 
كه هميشه هم مشاهده مي‌شد، تواضع كم‌نظيرش 
بود. معمولاً افرادي كه استعدادي دارند و شخصيت 
علمي‌اي پيدا مي‌كنند، اگر در برابر اساتيد خودشان 
هم تواضع كنند، ميان همســن و سالانشان رفتار 
مخصوصي دارند و خــود را برتــر مي‌بينند، ولي 
حاج‌آقا مصطفي با وجود مقام علمي‌اش، بســيار 
فروتن بود. كســاني كه با او مأنوس بوده‌اند، خوب 
مي‌دانند كه در هيچ مرحله‌اي خود را نمي‌گرفت و 
هميشه افتادگي و خضوع خود را حفظ مي‌كرد... 
از نظر عبادي، بســيار مقيد و پيگيــر بود. گاهي 
جلسات ما تا پاســي از نيمه‌شب طول مي‌كشيد و 
من مي‌ديدم كه ساعت 2 يا 3 از جا بلند مي‌شود و 
نافله‌ شبش را مي‌خواندَ. نسبت به خواندن ادعيه، 
پايبندي خاصي داشت؛ مثلًا مستحب است كه در 
پايان دعا، با انگشت به ســمت راست و چپ اشاره 
شــود و او اين حركت را چنين تفسير مي‌كرد كه 
انسان با اين كار در برابر خدا تواضع و كوچكي خود 
را نشــان مي‌دهد. يكي از دوستان نقل مي‌كرد كه 
نيمه‌هاي شب، حاج‌آقا مصطفي براي تهجد بيدار 
مي‌شد و پس از نمازهاي واجب و مستحب، جلوي 
آيینه مي‌ايســتاد و خطاب به خــودش مي‌گفت: 
»مصطفي! مواظب باش! حساب و كتابي است... .« 

البته تعابير شيريني هم درباره‌خودش داشت كه از 
گفتنشان معذورم... .« 

   تمركز ســاواك بر او از نيمه خرداد 42 
آغاز شد

زنده‌ياد آيت‌الله حاج‌شــيخ محمــد مؤمن قمي از 
شــاگردان دانشــور امام‌خميني و فقهاي پيشين 
شوراي نگهبان قانون اساســي، نزد شهيد آيت‌الله 
ســيدمصطفي خميني نيز به تلمذ پرداخته بود. 
وي بر اين اعتقاد بود كه شخصيت و توان آن عالم 
مجاهد، پس از دســتگيري پدر نمــود اجتماعي 
بيشتري يافت و همزمان ساواك نيز بيش از گذشته 

بر او حساس شد و تمركز يافت:
»بارزترين جلوه نهضت اسلامي ايران، در ۱۳ خرداد 
1342، يعني عصر عاشــورا روي داد كه حضرت 
امام در مدرسه فيضيه عليه شخص شاه سخنراني 
مهيجي ايراد كردند و در روز بعد دستگير شدند. از 
آن زمان، مبارزه جدي مردم عليه طاغوت آغاز شد. 
مردم قم در حرم حضــرت معصومه)س( اجتماع 
كردند. علما هم حاضر شــدند و همــراه با مرحوم 
حاج آقامصطفي )رضوان‌الله‌تعالي‌عليه(، جلسه‌اي 
تشــكيل دادند. حاج آقامصطفي به عنوان نتيجه 
جلسه به مردم گفتند كه متفرق شــوند و دوباره 
عصر همان روز در حــرم تجمع كنند. عصر تجمع 
وسيعي شكل گرفت، اما از ادامه آن جلوگيري شد. 
به‌ هرحال ساواك از همان زمان، بر حاج‌آقا مصطفي 
تمركز بيشــتري پيدا كرد. در آن دوره، اداره بيت 

حضرت امام با حاج آقامصطفي بود. خانواده امام به 
منزل ايشان رفتند و در مجموع همه امور به دستور 
آن بزرگوار اداره مي‌شدند. ارادتمندان و فضلا، براي 
زنده نگهداشتن نام امام به بيت ايشان تردد داشتند 
و فعاليت مي‌كردنــد. حاج‌آقا مصطفي براي حفظ 
وحدت ميان مراجع و علما، اهتمام زيادي داشت. 
خاطرم است كه در آن دوره، مرحوم آيت‌الله خويي 
براي مبارزه با دولت، مصرف قند و شكر را كه دولتي 
بود، تحريم كردند. حاج‌آقــا مصطفي در آن روزها 
دستور دادند كه در بيت امام چاي را با سركه و شيره 
به حضار بدهند! الان يادم نيست كه شيره خرما بود 
يا انگور. ايشان اينگونه به فتواي يك مرجع ديگر، 
احترام و عمل مي‌كردند. در سال‌هاي پس از تبعيد 
حضرت امام، بنده حدود 20 بار به عراق رفتم! پس 
از ورود حضرت امام به نجف، جلسات درس ايشان 
در مسجد شيخ انصاري بسيار پرجمعيت مي‌شد. 
كماكان مرحوم حاج آقامصطفي هم از مستشكلين 
اصلي درسشان بودند. با همان شور و قاطعيتي كه 
در دوران حضور در قم داشتند، فعاليت‌هاي علمي 
خود را اداره مي‌كردند. بعدها هم در كنار شــركت 
در درس امام، خودشــان خارج اصول مي‌گفتند و 
الان برخي از شاگردان‌شان از فضلاي مطرح حوزه 
هستند. از جنبه اجتماعي و سياسي هم برخي افراد 
ايشان را مي‌آزردند! البته آنها با امام مشكل داشتند 
و به اين شكل مخالفت خود را ابراز مي‌كردند. بنده 
برخي از آنها را به‌خوبي مي‌شــناختم، هرچند كه 
معرفي‌شان را بي‌فايده مي‌بينم، به ‌هر حال در آن 
مقطع نيــز حاج‌آقا مصطفي يــار و حتي تكيه‌گاه 

حضرت امام بودند... .« 
   امام مي‌دانســت كه فرزنــدش در برابر 

مشكلات عقب‌نشيني نمي‌كند
حجت‌الاســام والمســلمين محمدجواد حجتي 
كرماني، مبــارزات خويش را قبــل از آغاز نهضت 
اســامي و در تعامل با جمعيت فدائيان اســام و 
شهيد سيدمجتبي نواب صفوي آغاز كرد. وي پس 
از آغاز نهضت امام‌خمينــي نيز در زمره فعالان آن 
درآمد. حجتي كرماني بر اين باور است كه بارزترين 
اثر حضور و كنشــگري فرزند والامقام امام، ايجاد 

نوعي پشتوانه روحي براي پدر بوده است:
»او در تمــام مراحل مبارزه يار و همــراه امام بود. 
آن هم نــه تنها در فعاليت‌هاي سياســي، بلكه در 
ســختي‌هاي روحي نيز پشــتيبان پدر محسوب 
مي‌شد. به گمانم امام وقتى مي‌ديد كه فرزندش با 
چنين روحيه‌اي در برابر مشكلات مي‌ايستد خود 
نيز نيرو مي‌گرفت! اگر حاج‌آقا مصطفي انســاني 
ضعيف بود، تأثير رواني شديدي بر امام مي‌گذاشت، 
اما حضور او با همان صبر و آرامش و لبخند‌، باعث 
تقويت روحيه امام مي‌شــد. امام مي‌دانســت كه 
فرزندش در برابر مشكلات نمي‌ترسد، عقب‌نشيني 
نمي‌كند و آبروي پدر را محفوظ مي‌دارد؛ به همين 
دليل، نســبت به او اعتماد و از ايــن بابت آرامش 
خاصي داشــت. امام با وجود حاج‌آقا مصطفي امام 
آرامشي دروني داشتند، چون احساس مي‌كردند 
فرزنــدي دارند كــه راه ايشــان را ادامه‌مي‌دهد، 
بااين‌همه وقتي خبر شــهادت حاج آقامصطفي را 
به امام دادند، ايشان مانند كوه ايستادند و فرمودند: 
مرگ او از الطاف خفيه‌الهي است! گفتن اين جمله 
در ظاهر آسان اســت، اما براي كسي كه فرزندش 
پاره‌تن و مايه احساس قدرت اوست، معنا و عظمت 
روحي فراواني را مي‌رساند. حاج‌آقا مصطفي واقعا 
قســمتي از وجود و قــدرت امام بــود و مجموعه 
‌ويژگي‌هاي پدر را در خود داشــت؛ از همين روي 

وفات او امام را تكان داد، ولي ايشان صبورانه آن 
را به نقطه‌آغاز جديدي تبديل كردند و با قدرت 
فراوان، انقلاب اسلامي را به پيش بردند. به باور 
من، امام‌خميني از رحلت فرزندش، سرمايه‌اي 
براي تجديد نهضت اســامي ساخت. برخورد 
ايشــان با اين واقعه، برخــوردي حيات‌‌آفرين 
بود. در حقيقت فقــدان حاج‌آقا مصطفي، آغاز 
مرحله‌اي نو در نهضت اســامي و شكل‌گيري 
نظام جمهوري اسلامي در يك سال و نيم بعد 
از آن به‌شمار مي‌رود. اين تدبير الهي بود كه در 
پس آن واقعه، طوفان بيداري و حركت جديدي 
در ايران شكل بگيرد و اين خود نشانه‌عظمت 
روحي حضرت امام بود كه توانســت از چنين 
اندوهي پلي بسازد براي بيداري يك امت... .« 

   صاحب شجاعت و بي‌باكي ارثي
آيت‌الله حاج‌شــيخ محمدعلي گرامي قمي از 
انقلابيون پرســابقه و مراودان شهيد آيت‌الله 
ســيدمصطفي خمينــي در دوره حضور وي 
در ايران و پيــش از تبعيد به تركيــه و عراق 
اســت. او ارتباط عاطفي و فكري فرزند گرامي 
امام‌خميني با والد خويش را كم بديل مي‌داند 
و در پيوســت ســخن خويش خاطراتي را در 

اين‌باره بيان مي‌دارد:
»پس از واقعه حمله كماندوهاي رژيم پهلوي به 
مدرســه فيضيه، مرحوم امام از صبح مي‌آمدند، 
در بيروني مي‌نشســتند و براي مردم سخنراني 
مي‌كردند. در آن حوادث، آقامصطفي هم بسيار 
آرام و استوار بود. بله، نوعي شجاعت ذاتي و شايد 
ارثي داشت. خاطرم است كه در چهلمين روز از 
دستگيري اول امام، به منزل ايشان رفته بودم. 
درباره تأييد مرجعيت امام از سوي مراجع ديگر، 
بين من و مرحوم حاج آقا شهاب اشراقي بحثي 
در گرفت و شديد هم شد! ايشان اين كار را لازم 
مي‌دانست و من نمي‌دانستم. اعتقاد داشتم كه 
مرجعيت امام، امري واضح است و نياز به تأييد 
كسي ندارد. نهايتاً من با ناراحتي از بيت بيرون 
آمدم. حــاج آقامصطفي با نهايــت ملايمت، به 
دنبالم آمد و گفت: الان پدرم نيســتند، درست 
نيست كه بين شماها ناراحتي ايجاد شود؛ آقاي 
اشراقي هم از ترس اين حرف‌ها را مي‌زند، شما 
به دل نگيريد!... بعد هم با محبت فراوان و براي 
فرداي آن روز، بنده و يكــي از رفقا را به نهار در 
منزلش وعده گرفت. به ياد دارم كه در روز دعوت، 
من و آقاي مصباح يزدي به خانه حاج‌آقا مصطفي 
رفتيم. مــردي با عاطفه و گذشــت بود، اگرچه 
گاهي عصبي مي‌شد! روزي كه مرحوم امام آزاد 
شدند، جمعيت عظيمي به ســوي خانه ايشان 
سرازير شد. ايشــان كنار پنجره حياط نشسته 
بودند، مردم از برابرشان مي‌گذشتند و دستشان 
را مي‌بوســيدند. آقامصطفي بــر خلاف برخي 
آقازاده‌ها، تقيد نداشت كه حتماً در كنار پدرش 
بنشيند، اما در آن روزها و به دليل ازدحامي كه 
در اطراف امام وجود داشت، اين كار را مي‌كرد. 
خم شدن و مصافحه پي‌درپي امام با مردم، ايشان 
را خسته مي‌كرد. آقامصطفي پيوسته كمر پدرش 
را مي‌ماليد تا درد نگيرد! در چنين اوقاتي، بسيار 
بيشــتر از پدرش مراقبت مي‌كرد. در يك كلام 
بايد بگويم كه اسرار امام را تنها او مي‌دانست!... .«
  آزادي او از زنــدان، موجب تظاهراتي 

بزرگ شد
حجت‌الاســام و المســلمين محمدحســن 
رحيميان، عضــو دفتر امام‌خمينــي و رئيس 
دفتر وجوه شرعيه رهبر شهيد و نيز رهبر معظم 
انقلاب اسلامي است. او در مقطع آغازين نهضت 
اسلامي، با شهيد آيت‌الله سيدمصطفي خميني 
آشنايي اجمالي يافت و پس از اقامت در نجف، با 
آن بزرگ الفت و صميميتي افزون پيدا كرد. وي 
در باب دوره تعامل خويش با آن عالم مجاهد، 

اوصافي به شرح ذيل دارد:
»خاطرم اســت كه همزمان با دستگيري دوم 
حضرت امام، آيت‌الله حاج‌آقا مصطفي خميني 
را هم دستگير و به زندان قزل‌قلعه تهران منتقل 
كردند. آقامصطفــي بعد از دو مــاه در 9 دي 
1343 آزاد شد و به قم برگشت. مسئولان رژيم 
گفته بودند كسي نبايد از آزادي او باخبر شود. 
ظاهراً قرار بود كه اندكي بعــد او را به تركيه و 
نزد امام بفرســتند. آقامصطفي پس از آزادي، 
ابتدا به حرم حضــرت معصومه)س( رفت. در 
آن هنگام، آيت‌الله مرعشــي نجفي داشــتند 
در مســجد موزه تدريس مي‌كردند. من ديدم 
حــاج آقا‌مصطفي روي پله اول منبر نشســته 
است! ورود او به اين جلسه، با شور و شعف مورد 
استقبال قرار گرفت. ســپس ايشان به سمت 

منزل حركت كرد و جمعيت كــه از حضور او 
مطلع شده بودند، پشت ســرش به راه افتادند 
و خيابان ارم پر از جمعيت و برخلاف خواست 
رژيم، تظاهراتي باشكوه برپا شد. ايشان بعدها 
براي ما نقل مي‌فرمودند: وقتي ايادي رژيم مرا 
تحت تدابير شــديد امنيتي دســتگير كردند 
و به ســوي تهران مي‌آوردند، به‌شدت نگران 
بودند، اما من كه در اثــر كم‌خوابي‌هاي چند 
شب گذشته به‌ شدت خسته بودم، در اتومبيل 
آنها تخت خوابيــدم و در تهران از خواب بيدار 
شدم! طبيعي اســت كه اين همه خونسردي 
حــاج آقامصطفــي - كه به‌حــق فرزند خلف 
امام بود - مأموران را به حيرت وامي داشــت! 
خود امام هم مي‌فرمودنــد: موقعي كه آنها مرا 
دســتگير كردند و به تهران مي‌بردند، اين من 
بودم كه به آنها دلداري مي‌دادم، كه نترسيد!... 
در يك كلام، مرحوم حاج آقامصطفي هم مانند 
پدر بزرگوارش، عاشــق پاكباخته خدا، رسول 
خدا)ص( و اهل‌بيت)ع( بود. موقع خواندن دعا 
و زيارت و شنيدن مصائب اهل‌بيت)ع(، علناً و 
به‌شدت مي‌گريست. به پياده‌روي كربلا، بسيار 
مقيد بود و با آنكه پاهايش تاول مي‌زد، صبورانه 
راه را پياده طي مي‌كرد و حاضر نبود وســيله 
نقليه سوار شود. بسيار خوش‌مشرب، اهل طنز 
و لطيفه بود و معاشرت با وي بسيار دلنشين، اما 
عاري از غيبت و تمسخر بود. سخنانش آكنده 
از ظرايف و لطايف قرآني و روايي و نكات ادبي 
و تاريخي بودند. بسيار متواضع و بي‌تكلف و به 
دليل اينكه فرزند امام بــود، هرگز براي خود 

امتيازي قائل نمي‌شد.«
   از نظر وســعت معلومات، نسخه دوم 

پدر بود
زنده‌ياد آيت‌الله محمدهادي معرفت، در عداد 
چهره‌هايي بود كه پس از تبعيد امام‌خميني به 
نجف، در عداد شاگردان ايشــان درآمد. او در 
همان مقطع، با آيت‌الله سيدمصطفي خميني 
نيز انس و الفت يافت و بــا وي در تبادل علمي 
و تفســيري قرار گرفت. در واپسين روايت اين 
مقال، بخشي از يادها و يادمان‌هاي نامبرده از 

فرزند گرامي امام آمده است:
»مرحوم حاج آقامصطفي پس از دوره كوتاهي 
شــركت در درس اعلام نجف، بيشتر در درس 
حضرت امام شــركت مي‌كــرد و اهل بحث و 
اشكال هم بود. ايشــان هيچ‌گاه در پي شهرت 
يا وجهــه علمي نبــود و در عين حــال، فقط 
براي تحقيقات علمي اعتبار قائل مي‌شــد. با 
احاطه ‌كاملي كه به ديدگاه‌هاي پدر داشــت، 
نكات مبهــم دروس ايشــان را بــراي ديگر 
شركت‌كنندگان درس روشن مي‌كرد. از نظر 
وسعت معلومات نســخه ‌دوم پدرش بود. امام 
در علوم جديد و طبيعي نيز اطلاعاتي داشتند 
و گاه مباحثي فلكي و امثــال آن را در دروس 
خود مطرح مي‌كردند. حاج‌آقــا مصطفي هم 
بدون تحصيلات دانشــگاهي در حوزه مسائل 
فرهنگي، سياســي و اقتصــادي، آگاهي‌هاي 
فراوان داشــت و تنها به علوم حــوزوي اكتفا 
نمي‌كرد. اصــولاً نمي‌تــوان او را از امام جدا 
دانست. بسياري معتقد بودند كه حالات علمي 
و عملي حاج‌آقا مصطفي در جواني، شــبيه به 
امام در همان سنين بود. وي ضمن شركت در 
درس پدر خود نيز خارج اصول تدريس مي‌كرد 
و دراين‌باره، دقايق و تحقيقات جالبي داشت. 
به تفسير كلام‌الله مجيد، بســيار علاقه‌مند‌ و 
خود نيز در حال نگارش تفسيري جامع بود كه 
مع‌الأسف به پايان نرسيد. خاطرم است كه يك 
‌بار به من فرمود: من در حال نگارش تفسيري 
هستم، خوب است آن را ملاحظه كنيد... پس 
از مطالعه، نكات تكميلي‌ام را خدمت ايشــان 
گفتم و به ‌راحتــي پذيرفت. تفســيرش پر از 
ظرايف ادبي، فلســفي و عرفاني بود و اين امر 
نشان از گستردگي اطلاعات علمي و مطالعات 
و تحقيقاتش داشت. وسعت آن تفسير به‌قدري 
بود كه عمر يك انسان براي اتمامش كافي نبود! 
به ايشان گفتم اگر به همين صورت پيش برود، 
در نهايت ممكن اســت كار ناتمام بماند. مثال 
زدم در الميزان مباحث ابتدا گسترده است، اما 
بعدها خلاصه‌تر شده، درحالي‌كه تفاسير فخر 
رازي يا مجمع‌البيان، يكنواخت مانده‌اند. بهتر 
است انسان توان و عمر خود را در نظر بگيرد تا 
كار ابتر نماند. به ‌هر حال همين چند جلدي كه 
از تفسيرشان به نگارش درآمد و بعدها به چاپ 

رسيد، براي محققان مغتنم است... .« 
   كلام آخر

شخصيت شــهيد آيت‌الله حاج‌سيد‌مصطفي 
خميني، دو جنبه بــارز دارد و در هر دو به پدر 
ارجمندش شباهت مي‌برد؛ جنبه علمي و جنبه 
عملي و مبارزاتي. وي در عرصه نخست بسيار 
زود به مقامات عالي رســيد و در قامت يكي از 
دانشــمندان جوان حوزه علميه قم ظاهر شد. 
در ميدان دوم نيز به ويژه در غياب امام‌خميني، 
سرپرستي نهضت اســامي را برعهده گرفت 
و با شــجاعتي مثال‌زدني مانع از فرونشستن 
امواج آن شــد. در مجموع بايد اذعان داشــت 
كه وجود آن عالم ســازش ناپدير، عاملي براي 
تداوم نهضت اســامي و تكيــه گاهي محكم 
براي پدر به شمار مي‌رفت. هم از اين روي و در 
آستانه اوج‌گيري مبارزات در ايران، حذف وي 
كاملًا سؤال برانگيز و معنادار به شمار مي‌رفت. 
با اين همه امام‌خميني حتي از مرگ جانسوز 
فرزند نيز محركي براي تداوم انقلاب ساخت و 
آن را به مثابه عاملي براي پيشبرد اين حركت 
عظيم به كار گرفت. در نتيجه حيات و ممات آن 
دانشمند مجاهد، عاملي براي تقويت انديشه و 

عمل مبارزاتي در ايران بود. 

  علي‌اصغر اميراني در دادگاه انقلاب اسلامي

شهيد آيت‌الله سيدمصطفي خميني در قامت يار پدر در آیينه 6 روايت

حضور و نقش‌آفريني او
موجب آرامش امام بود

شــخصيت شــهيد آيــت‌الله 
سيدمصطفي خميني، دو جنبه بارز 
دارد و در هر دو، به پدر ارجمندش 
شباهت مي‌برد؛ جنبه علمي و جنبه 
عملي و مبارزاتــي. وي در عرصه 
نخست، بســيار زود به مقامات 
عالي رســيد و در قامت يكي از 
دانشمندان جوان حوزه علميه قم 
ظاهر شد. در ميدان دوم نيز به ويژه 
در غياب امام خميني، سرپرستي 
نهضت اسلامي را برعهده گرفت 
و با شــجاعتي مثال زدني، مانع 
از فرونشســتن امواج آن شــد
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وجود آن عالــم مجاهد، عاملي براي 
تداوم نهضت اســامي و تكيه گاهي 
محكم براي پدر بــود. هم از اين روي 
و در آســتانه اوج‌گيري مبارزات در 
ايران، حذف وي كاملًا سؤال برانگيز و 
معنادار قلمداد مي‌شد. با اين همه امام 
خميني حتي از مرگ جانسوز فرزند 
نيز محركي براي تداوم انقلاب ساخت 
و آن را به مثابه عاملي براي پيشبرد 
اين حركت به كار گرفت. در مجموع 
حيات و ممات فرزند امــام، عاملي 
براي تقويت پيكار با رژيم گذشته بود
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